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 عارف نهاوندی در روضه رضوی
یادی از مرحوم آیت ا... علی اکبر نهاوندی که شبستانی در مسجد گوهرشاد به نام او مزین شده است

آفتـاب ظهـر تابسـتان بـه شـدت 
می تابید. میزان گرما آن قدر بود که 
همه زائرانی که در صحن های حرم 
بودند به سرعت خود را به رواق ها  
می رسـاندند تـا از نسـیم خنـک و 
بوی عطری که به همراه این نسیم 
دل انگیـز فضـا را پـر کـرده بـود لـذت 
ببرند. من هم برای فرار از گرما وارد 
مسـجد گوهرشـاد شـدم. در سمت 
وزه ای و  راسـت کاشـی های فیـر
ایـوان بـا ابهـت مقصـوره خودنمایـی می کـرد. وارد 
شبسـتان جنوبـی مسـجد گوهرشـاد شـدم. چنـد 
نفـر از زائـران در گوشـه وکنار ایـن شبسـتان نشسـته 
بودند. من هم گوشـه ای را انتخاب کردم و نشسـتم.
ی  ا د کـه صـد شـته بـو ی نگذ ا قیقـه  ز چنـد د هنـو
پیرمـردی مـرا متوجـه خـود کـرد. بـا صدایـی آرام و 
دل نشـین گفت: »جوان! میدونی اسـم اینجا چیه؟«
گفتم:» مسجد گوهرشاد دیگه. «با آرامش گفت: »اینو 

که میدونم. منظورم اینجایی که نشستیم؟ «
مـن کـه هنـوز ملتفـت سـؤالش نشـده بـودم بـا خـودم 
گفتـم، آخـه از کجـا بدونـم اسـم اینجـا چیـه؟ هنـوز درگیر 
حدیـث نفـس بـودم کـه پیرمـرد بـه محـراب شبسـتان 
خیره شد و گفت: »شما یادت نمیاد یک زمانی یک 
روحانـی اهـل معرفتـی اینجـا نمـاز می خونـد کـه همـه 
مـردم شـهر بـرای اینکـه بـه نمـازش برسـن سراسـیمه 
 . ن ند سـو ر ن می  یـن شبسـتا و بـه ا ن ر شـو د خو
شـلوغ ترین نمـاز جماعـت حـرم بـه امامـت ایشـون 
کبر« اصالتا اهل  بود. ما بهش می گفتیم »شـیخ علی ا
نهاونـد بـود، ولـی سـال ها در مشـهد زندگـی می کـرد.«
 . کـرد کم کـم حرف هـای پیرمـرد توجهـم را جلـب 
هنـوز نمی دانسـتم علـت اینکـه ایـن سـخنان را بـه 
مـن می گویـد چیسـت؟ بیشـتر بـه او نزدیـک شـدم 
تـا حرف هایـش را بهتـر بفهمـم. او ادامـه داد: »اسـم 
اینجا شبسـتان نهاوندیه. من همیشـه خودم رو به 
صف اول می رسوندم تا بعد نماز از سخنان اخلاقی 
و معرفتی ایشـان اسـتفاده کنم. معروف بود که زمانی 
کبـر نهاونـدی بـرای اقامـه نمـاز ظهـر بـه  آشـیخ علی ا
اینجـا آمـد و نمـاز رو خوانـد. یک بـاره بلنـد شـد و بـه 
مـکان دیگـری رفـت و نمـاز عصـر رو در مـکان دیگـری 
اقامـه کـرد. مـدت کوتاهـی نگذشـت کـه سـقف اون 
شبسـتان فروریخـت. همـه بهـت زده شـده بودنـد. 
یعنـی چطـور آیـت ا... فهمیـده بـود کـه ایـن اتفـاق قـرار 
اسـت بیفته؟ از آن زمان به بعد این جا به شبسـتان 

نهاونـدی معـروف شـد.«
هنـوز متوجـه نشـده بـودم کـه ایـن پیرمـرد از کجـا 
آمـده بـود. بـرای چـه ایـن حرف هـا را بـه مـن زد؟ امـا 
حرف هـای دل نشـین پیرمـرد مـن را متوجـه یکـی از 
علمـای شـناخته شـده مشـهد کـرد کـه هیـچ آشـنایی 
بـا او نداشـتم. از همانجـا سـری بـه کتابخانـه آسـتان 
قدس زدم. منابع مربوط به علمای مشهد را زیر و رو 

کـردم تـا بالاخـره نامـی از او یافتـم.
کبر نهاوندی متولد سال ۱۲۷۸ قمری در  شیخ علی ا
نهاوند بود. او در نوجوانی وارد حوزه علمیه نهاوند 
شـد و دروس مقدماتـی را آنجـا خوانـد. سـپس بـرای 
ادامـه تحصیـل بـه حـوزه علمیـه مشـهد مقـدس راه 

یافـت. وی مدتـی نیـز بـرای کسـب دانش در اصفهـان 
به سـر بـرد، سـپس بـه حـوزه علمیـه تهـران رفت.

او در حـوزه علمیـه تهـران، فلسـفه و علـوم معقـول 
را نـزد میـرزا محمدرضـا قمشـه ای، میـرزا ابوالحسـن 
جلـوه و حیدرخـان نهاونـدی آموخـت. سـپس بـه 
عتبـات عالیـات هجـرت کـرد و در سـامرا، در درس 

میـرزا محمدحسـن شـیرازی شـرکت کـرد.
کبـر در مشـهد، عالوه بـر تدریـس در  آشـیخ علی ا
حـوزه، در مسـجد گوهرشـاد نمـاز می خوانـد و هـر 
شـب، بعـد از نمـاز بـه منبـر می رفـت و بـه موعظـه و 
ارشـاد مـردم می پرداخـت. موعظه هـای او سرشـار 
از نـکات نغـز و مؤثـر و بـا لهجـه ای صادقانـه و همـراه 

بـا اخالص بـود.
آیـت ا... نهاونـدی بیشـتر عمـرش را بـه نـگارش کتـاب 
سـپری کـرد و در طـول عمـر بابرکـت خـود، حـدود 
سـی کتاب در موضوعات روایی، معارف اهل بیت)ع( 

ح بـر ادعیـه تألیـف کـرد. و شـر
العاصمـه می نویسـد:» خواجـه  او در کتـاب جنه 
عبـدا... انصـاری در »نفحـات الانـس« می گویـد: »مـن 
سـیصد هـزار حدیـث یـاد دارم بـا هـزار هـزار اسـناد. 
آنچـه مـن در طلـب حدیـث حضـرت مصطفـی)ص( 
کشـیدم هرگز احدی نکشـیده، یک منزل از نیشـابور 
تادیزبـاد بـاران می آمـد و مـن بـرای آنکـه جزوه هـای 
حدیـث خیـس نشـود در حـال رکـوع راه می رفتـم و 
یـر شـکم نهـاده بـودم. شـب در نـور  آن هـا را در ز
چـراغ، حدیـث می نوشـتم و فراغـت نـان خـوردن را 
نداشـتم، مـادرم نـان پـاره و لقمـه می کـرد و در دهـان 
من می نهاد. نظیر حالت خواجه از برای خود حقیر 
نیـز اتفـاق افتـاد. در سـال ۱۳۱۸ قمـری کـه از نجـف 
اشـرف بیـرون آمـده و بـه جانـب بالد عجـم می آمدم، 
آب طغیـان نمـود و سـد کاظمیـن و بغـداد را خـراب 
کسـتری  نمـود و از حـدود بغـداد تـا حـدود سـرای خا
وّار  ـه در میـان آب انداختـه و ز
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یـن را عبـور می دادنـد. حقیـر در میـان قف و عابر
بـه پـا ایسـتاده و مؤلفـات فقـه و اصـول خـود را در 
سـاروقی بسـته و بـالای سـرخود نگـه داشـته بـودم 
گـر فرضـا غـرق شـدم، اول خـود غـرق شـوم بعـد از  کـه ا
آن نوبـت بـه آن مؤلفـات برسـد و تـا بـه حـال کـه ایـن 
مقـام را تحریـر می نمایـم و مقـارن ظهـر روز یکشـنبه 
بیسـت و یکم ماه شـعبان المعظم سـال ۱۳۴۱ قمری 
ل خـود از بـدو  گـر مدعـی شـوم کـه در منـز اسـت، ا
تحصیل تا حال غذایی با فراغت بال صرف ننموده، 
بـه جهـت اشـتغال بـه مطالعـه کتـب و نوشـتجات، 
همانا ادعایی قریب به صدق نموده ام. از خداوند 
 توفیق آن چه را دوست دارد و مورد رضایت اوست 

مسـئلت دارم.«
شـنبه  ز سه  و ر ر م د نجا ا ی سـر نـد و . نها . . ا یـت  آ
۱۳۶۹ قمـری در سـن  الثانـی سـال  بیع  نوزدهـم ر
وبسـت و بـه  نودویـک سـالگی چشـم از جهـان فر
لقـای حـق شـتافت. بـا اعالم وفـات ایـن بزرگ مـرد 
، مـردم دسـته  ز مأذنـه مسـاجد و حـرم رضـوی ا
یختنـد و بـدن  دسـته بـه کوچه هـا و خیابان هـا ر
 مطهـر ایـن عالـم ربانـی را بـا انـدوه و ماتـم فـراوان
ی تشـییع ضـو م مطهـر ر « حـر ة د لسـعا ا ر ا د « ر   د

 کردند.
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دوهزار سال خستگی در 15 سالگی

تعطیلات فروردیـن ۱۴۰۱، تـوی سرمـای لـج 

درآر آن سـال عجیب، سـمت زنانـه پنجـره فولاد، 

جل و پلاس زنـی پهن بود و سر دختری را روی پا 

داشـت، زنـی کـه بـه واسـطه پتوهای روی سرش 

بزرگ تـر از هیبـت واقعـی خـودش بـود، امـا بـه 

واسـطه گریه های بلنـدش از قـد و قـواره طبیعی 

کوچک تـر بـه نظـر می رسـید! بنـد سـبزی از زیر 

پتـو بـه پـای دختر بسـته بـود و دختر کـه پانزده 

یـا شانزده سـاله بـه نظـر می رسـید، تنـش را زیـر 

پتـو تـکان مـی داد، بـا عضلات گرفتـه و حرکات 

بریـده بریـده ای کـه طبیعـی نبودنـد. امیـر جلو 

رفـت و در برگشـت بـا لهجه کرمانـی تنـدی تـوی 

گوشـم گفـت: سِـوِر اومـده بگیره بـره یـا می گیره 

یـا می میره! تـوی دلم گفتـم: بگیـره بـره؟ کجـا 

بـره؟ مـا سر ضبـط یـک سریـال نمایشـی بودیـم 

و قـرار بـود صحنـه شـفا گرفتن یک کـودک روی 

ویلچـر را ضبط کنیم. از آن صحنه های خطرناک 

اسـت. شما هرقـدر کـه بـه حـاضران در صحنـه 

توضیـح بدهیـد بازهـم خطـر بـاور کـردن 

بعضی هـا وجـود دارد. تـا عوامـل آمـاده 

شـوند از مسـیری کـه اجـازه می دادنـد تا 

آنجایـی که می شـد جلو رفتم تـا از نزدیک 

دخترک را ببینـم. چشـم هایش را از درد 

به هـم فشـار مـی داد و گردن خشـکش را 

کـه بـه عقـب خم شـده بـود بـه سـمت جلو 

می کشـید.

 انگار روی لبه دنیا ایستاده بود و با پریدن 

یـک نیم قـدم فاصلـه داشـت، به قـدر یک 

خـم شـدن! صورتـش مـن را یـاد سـال آخـر 

حسـین می انداخـت، حسـین کـه از شـیمیایی 

پـدرش بیماری خونـی به ارث بـرده بـود و هر روز 

کلـی قرص می خورد، حسـین کـه قرص هایش را 

قطـع کـرد، می گفت خسـته شـده و به یک سـال 

نکشیده مرد! قیافه دختر پانزده، شانزده ساله هم 

دوهزارسـال خستگی داشت، انگار می خواست 

زودتر تمام شود، انگار حاجتش این بود. مادرش 

امـا چشـم هایش را این طـرف و آن طـرف 

می چرخانـد، انـگار کـه مراقب اسـت اگر 

هیبـت عزرائیـل را دیـد خـودش را روی 

دخترش بینـدازد، انـگار می خواسـت 

بـرای زنـده مانـدن دخترش انتحـاری 

بزنـد، مـرگ امـا ایـن حرف هـا حالـی اش 

نمی شـود. چـه دوئـل مخوفـی! مـن کـه 

تـوی سر مـادر و دختر نبـودم، اما توی سر 

خـودم چنان آشـوبی بود که حدوحسـاب 

نداشـت. امیر وزیری پـور تهیه کننده کار 

بـود، گفت: دختر خیلی توی پیشـانی اش 

چـروک ناامیدی افتـاده، مادر اما حرف حسـاب 

نمی فهمد، امیر می گوید: بالاخره بعضی وقت ها 

نمی شـود، ولـی ایـن حرف هـا را نمی شـود که به 

مـادر زد، می شـود؟ گفتـم: امیـر، مـا کـه مجـوز 

داریـم، یـک دوربیـن بکاریـم و فقـط از ایـن دوتا 

ضبـط کنیـم، ببینیـم بند سـبز می برد یـا گرهش 

بـاز می شـود؟ گفـت: اگر بریـد چه؟ خشـکم زد، 

یـک آن بـا خـودم فکر کردم کـه اگر پایـم را از حرم 

بیـرون گذاشـتم و مـردم، اگـر رفتـم و برنگشـتم 

چطـور بـه کـرم رضـا کافـر بمیـرم؟ مـن آن قـدر 

ایمان نداشـتم کـه چهارچشـمی بـه آن دو نـگاه 

کنـم، از امـام نـه، از خـودم می ترسـیدم. سرم را 

چرخانـدم، گفتـم: بیـا نبینیـم، تـوی ایـن دوئـل 

هرکسـی برنده شـود ما می میریم. چرخیدیم سر 

کارمـان، نمی شـد امـا، زیرچشـمی گاهـی نگاه 

می کـردم ولـی سریـع چشـم می دزدیـدم. پـدر 

کـه ویلچـر را هـل مـی داد بـا دخترش جلـو آمد، 

کنار سـقاخانه رسـید، حرف هایـش را رو به گنبد 

زد، اشـک ریخـت و ناگهـان دختر شـفا گرفـت 

و پـدرش را صـدا کـرد، زن هـا دورتـادور ویلچـر 

حلقـه زدنـد و واقعـا اشـک ریختنـد، بغـض کـرده 

بـودم از گریـه واقعـی آدم هـا. پلان هـای خـرد را 

گرفتیـم و محمـد فراهانـی کات داد. اذان صبـح 

شـده بود. برگشـتم، پـای پنجره فولاد نـه مادری 

بـود، نـه دختری!

 
روایت 
رضوی

 امام رضا )ع(:

یِّئَةِ مَغْفُورٌ لَهُ « یِّئَةِ مَخْذُولٌ، وَالْمُسْتتَِرُ باِلسَّ » ألَْمُسْتتَِرُ باِلْحَسَنةَِ یَعْدِلُ سَبْعینَ حَسَنةًَ، وَ الْمُذیعُ باِلسَّ

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. 
) الکافی ، ج2 ، ص428 (

حدیث

مجاوران علوی، زائران رضوی

دَلال خانم به همراه پسـر و عروس و نوه اش از نجف اشـرف آمده 
بودند مشـهد الرضا)ع(، آن ها شفای فاضله کوچکشـان را که مبتلا 
به بیماری قلبی اسـت در خانه شـاه خراسـان می دیدند. کیست 
که ندانـد ولی نعمت ما امـام مهربانی اسـت؟ و آن ها دل بسـته 
و امیـدوار بـه مهـر علی ابن موسـی )ع( دسـت پـر به بالد جدش 

امیرالمومنین )ع( بازگشـتند.

عکس: سیده محدثه حسینی/ شهرآرا

 

صلوات خاصه امام رضا )ع( با خط کوفی بنایی، اثری از طاهر نبی زاده

 
هنر 
روز

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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نگه دار دست مرا با نگاهی
..............................چه شاهی که دارد ز شاهان سپاهی رسیدم دوباره به درگاه شاهی
..........................................ضمان کارگاهی جنان بارگاهی فلک آستانی ملک پاسبانی
.............................ندارم به جز مُهر مِهرت گواهی سلام ای غریبی که در صبح محشر
خیالت به سر خون هجرت به گردن........................به شوق تو کردم چه شال و کلاهی
............................عجب خلوتی خلوت دلبخواهی شلوغ است دورت ولی شد فراهم
..................................توان تا حریمت رسیدن به آهی چو آیینه از بس که دل نازکی تو
تو آیینه آیینه نوری و نوری................................تو مهری چه مهری تو ماهی چه ماهی
تو را مهر گفتم؟ تو را ماه خواندم؟.............................عجب کسر شأنی عجب اشتباهی
که مهر است در محضرت مرده شمعی....................که ماه است پیش رخت روسیاهی
......................................ز نقاره خانه دم هر پگاهی گرفته ست خورشید اذن دمیدن
تویی شرط توحید و بی تو یقینا.....................................همه نیست توحید جز لاإلهی
..............................................نماند ثوابی نماند گناهی اگر ابر لطفت به محشر ببارد
................................به بذل تو کوه گناه است کاهی به لطف تو کاه ثواب است کوهی
................................................نگه دار دست مرا با نگاهی لب دره نفس لغزیده پایم
........................................که دارد ز لطف تو پشت و پناهی منم آن گنهکار امیدواری
............................................اگر راه دادی مرا گاه گاهی ندانم چگونه برآیم ز شکرش
....................................مرا از حریمش مکن دور الهی الهی مرا از حریمش مکن دور

محمود حبیبی کسبی

 
چکامه


